
پدر و مــادرم باشم. دوســت داشتم فرزندانم در ایــران کشور 
شیعه بزرگ شوند؛ و می‌خواستم برای کشورم کارکنم. هدف و 
دغدغه ذهنی‏ام این بود. این هدف‌گذاری باید شخصی‌سازی 
شود. نسخه واحدی وجود نــدارد؛ اما من فکر می‌کردم اینجا 
 ، خیلی موفق‏تر می‌توانم باشم. بازار کارآفرینی در ایران بکرتر
فضا بازتر و رقابت کمتر است. آنجا اشباع‌شده است. در اروپا 
خیلی رقابت سخت‌تر است و احتمال شکست خیلی بیشتر. 

می‌دانستم وارد جامعه علمی ایران شوم می‌توانم کمک کنم.

آغاز راه مهاجرت
از ابــتــدا بــه زیست و بیوتکنولوژی علاقه داشــتــم. در مقطع 
لیسانس میکروبیولوژی گرایش سلولی مولکولی خواندم 
در دانشگاه تهران شمال. ارشد را در دانشگاه الزهرا خواندم. 
 
ً
الــزهــرا یکی از قوی‏ترین میکروبیولوژی‏ها را داشـــت. واقعا

دانشگاه خوبی بود.
بعد از ارشــد، یک روز از دانشگاه به من زنگ زدنــد، گفتند ما 
می‏خواهیم بورس تحصیلی‌ کنیم. وزارت علوم از ما خواستند 
رشته بایوتک را راه‌انـــدازی کنیم؛ نیرو می‏خواهیم. ما شما را 
انتخاب کردیم. شما نمره‏هایت از همه بالاتر اســت و همه 
شرایط رفتن را هم داری؛ مثلاً بعضی شرایطش داشتن مقاله 

ISI، معدل بالابود. من در 20 سالگی ازدواج هم کرده بودم.
از من پرسید علاقه داری؟ گفتم بگذارید فکر کنم. شرایطی 
نبود که بتوانم در لحظه تصمیم بگیرم. آن زمان من خودم از 
دانشگاه بارسلونا اسپانیا در رشته بیوتکنولوژی پزشکی و 
دانشگاه زوریخ در رشته بیوتکنولوژی بافت استخوان و دندان 
هم پذیرش و هم بورسیه تحصیلی گرفته بــودم. با همسرم 

تو  قعیت  مو ی  و ز ر آ خیلی‌ها 
را دارند

ــار در  ــال تحصیل و ک بعد از 6 س
ــه اســـتـــادم گفتم  هــلــنــد، وقــتــی ب
می‏خواهم بــرگــردم ایـــران. خیلی 
ــت تـــو الان در  ــف شـــوکـــه شــــد، گ
بهترین شرایط هستی. خیلی‌ها 

آرزو دارند جای تو باشند.
ــری( و  ــ ــتـ ــ ــا بـــعـــد از PHD )دکـ ــ امـ
POSTDOC )فــوق دکــتــری(، یک 
ــاری را تجربه  ســـال هــم فــضــای کـ
کردم و دیگر به همه اهدافم آنجا 
ــودم و تصمیم گرفتم  رســیــده بـ
ــردم  ــی‌ک ــران. حـــس م ــ ــ ــردم ای ــرگـ بـ
اگــر برنگردم بــرای بچه‏ها و بــرای 

خودمان سخت می‌شود.
ــا خــوب  مــهــاجــرت تــحــصــیــلــی کـ
ــت؛ امـــا بــرگــشــت بستگی به  اسـ
ــدف شــمــا دارد. وقـــتـــی شما  ــ ه
می‏خواهی یک کارمند خوب باشی 
و شرایط زندگی خودت را می‌بینی، 
یک‌جور تصمیم می‌گیری. وقتی 
شرایط جامعه و خانواده‏ات را در 
نــظــر مــی‌گــیــری، تصمیم دیــگــری 
می‌گیری. خانواده‏ برای من خیلی 
مهم بــود. دوســت داشتم پیش 

بعد از 6 سال 
تحصیل و 

کار در هلند، 
وقتی به 

استادم گفتم 
می‏خواهم 

برگردم ایران. 
خیلی شوکه 
شد، گفت تو 

الان در بهترین 
شرایط هستی. 

خیلی‌ها آرزو 
دارند جای تو 

باشند

خانواده‏ برای 
من خیلی 

مهم بود. 
دوست داشتم 

پیش پدر و 
مادرم باشم. 

دوست داشتم 
فرزندانم در 
ایران کشور 
شیعه بزرگ 

شوند؛ و 
می‌خواستم 
برای کشورم 

کارکنم

مجله‌ دانشمند/سری جدید 
شماره 14 
مرداد 1402

5


